تحلیل جدید و موضع بخشی از هیئت حاکمه آمریکا در مورد انتخابات ایران
زمانیکه این تحلیل را با متن و محتوای کنفرانس دو روزه تورانتو (" گفتگوی جهانی در مورد آنیده ایران) با شرکت پیام اخوان و وزیر دفاع کانادا در بدو انتخابات جمهوری اسلامی در نظر بگیریم، آنوقت به ابعاد سیاست جدید ( "انتخابات آزاد و منصفانه" ) هیئت حاکمه آمریکا و متحدینش از جمله دولت کانادا در قبال جمهوری اسلامی پی می بریم.- برهان عظیمی  
 

 

واشنگتن تایمز 

کنت تیمیرمن: :نمایش خنده‌دار انتخابات آزاد در ایران
هر چهار سال یکبار جمهوری اسلامی درگیر مدیریت و کنترل خنده‌آور انتخابات (انتصابات) می شود با هدف حفظ این توهم که مردم ایران در حکمرانی کشور خود سهیم هستند. در عین حال این نمایش از هر جهت برای آمریکایی ها موفقیت‌آمیز بوده، اگر برای ایرانیان موفقیت‌آمیز نبوده باشد.
پرده نمایش دیگر انتخابات (انتصابات) برای روز ۱۴ ژوئن برنامه‌ریزی شده است. در ماه فوریه ۲۰۱۳ معاون وزیر امورخارجه، ریچارد آرمیتاژ در جریان جلسه تایید صلاحیت خود در ماه مارس به وضوح ایران را یک «دمکراسی» خطاب کرد و در ادامه وزیر دفاع آمریکا چاک هگل هم این اشتباه را تکرار کرد. او اظهار داشت که چه مورد قبول ما باشد یا نباشد جمهوری اسلامی در ایران یک دولت منتخب و مشروع است. هر چند که در ادامه جلسه سناتور دمکرات میشیگیان کارل لوین، او را مجبور به تصحیح اظهارنظر خود کرد. وزارت امور‌خارجه آمریکا هم همواره در این مورد اشتباه خود را تکرار می‌کند. در جریان مبارزات انتخاباتی «نمایش انتخابات» سال ۲۰۰۹، وزارت یاد شده به صدای فارسی آمریکا دستور داد تا از نخست‌وزیر سابق میر حسین موسوی حمایت کند. به این امید که او بتواند چهره بهتری را از رژیم به نمایش درآورده و وجهه آنرا در سطح جهان را بهبود بخشد.
تا زمان اعتراضات گسترده بعد از آنچه که اکثر ایرانیان اعتقاد داشتند تقلب سازماندهی شده در رای گیری ژوئن ۲۰۰۹ بوده، آقای موسوی هیچ گونه قصدی در مورد ایجاد تغییرات بنیانی در رژیم اسلامی نداشت. در واقع او وفاداری خود را به ساز و کار حاکمیت مطلق روحانی که تمایلات دموکراتیک مردم ایران را در طی ۳۴ سال گذشته انکار کرده، نشان داده است. بطور مشابه شورای نگهبان، که مجموعه‌ای از روحانیون است و توسط رهبر منصوب می شوند و تصمیم تایید صلاحیت کاندیدای ریاست جمهوری را به عهده دارند، تعهد مشابهی از سایر کاندیداها می‌گیرد. به عبارت دیگر، اگر کسی متعهد به ملاها و برتری آنها نباشد نمی تواند رئیس جمهور شود. به همین دلیل است که من این انتخابات را یک «نمایش» تلقی می‌کنم.
 
علی‌اکبر هاشمی‌رفسنجانی رئیس‌جمهور اسبق، یکی از روحانیون مکاری است که به عنوان ثروتمندترین فرد در ایران شهرت دارد و مدتها نزد وزارت‌خارجه و لابی طرفدار تهران محبوبیت داشته، زیرا کسی است که می توان با او کار کرد. ظاهراً در جریان توصیه رهبر که رفسنجانی گفت کاندیداتوری او را تبرک کرده، آقای رفسنجانی در تاریخ ۱۱ ماه مه اعلام کرد که به دنبال کسب مقام ریاست جمهوری برای یک دوره دیگر است. صدای آمریکا و بی بی سی فارسی به سرعت این خبر را پوشش دادند، گویی که پیروزی آقای رفسنجانی در انتخابات حتمی است. رفسنجانی از ابتدا یکی از بازیگران اصلی رهبری جمهوری اسلامی بوده است. او در ابتدا مشاور آیت الله خمینی و سپس سخنگوی [رییس] مجلس و فرمانده کل قوا در جریان جنگ ایران و عراق در سال ۱۹۸۸-۱۹۸۱ و سپس در دوره ۱۹۹۷-۱۹۸۹ رئیس جمهور بود.
بطور گسترده این باور وجود دارد که او آیت الله خمینی را برای از سرگیری برنامه سلاح‌های هسته‌ای ایران در سال ۱۹۸۵ ترغیب کرده و مدتها از مهمترین حامیان آن بوده است. در سال ۲۰۰۱ پس از ترک ریاست جمهوری نقش اساسی را به عنوان رئیس یک مجموعه در سایه تحت عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام ایفا کرده است. او گفته است که ملل اسلامی بایستی سلاح‌های هسته‌ای را برای حفظ توازن در برابر سلاح‌های هسته‌ای اسراییل بدست آورند. او در جریان یک گردهم آیی که تحت عنوان «آزادسازی اورشلیم از اسراییل» برگزار شده بود اظهار داشت استفاده از بمب اتمی علیه اسراییل، اسراییل را بطور کامل نابود خواهد کرد، در حالی که استفاده از بمب اتمی علیه جهان اسلام فقط خساراتی را به بار می‌آورد.
رفسنجانی همانند همکاران او در جامعه نخبگان حاکم، تروریسم را بازوی اجرایی سیاست خارجی تلقی می‌کند. دستگاه قضایی آرژانتین او را به عنوان یکی از تصمیم گیرندگان اصلی بمب‌گذاری بوئینس آیرس که در جریان آن ۸۶ نفر کشته شدند مورد شناسایی قرار داد. یک نهاد امنیت ملی اعلام کرد که گروه تروریستی که به برج‌های «خبر» در عربستان سعودی در ماه جولای ۱۹۹۶ حمله کرد و ۱۹ نفر از افراد نیروی هوایی آمریکا را به قتل رساند ارتباط مستقیمی را با شخص رفسنجانی داشته‌اند. همچنین از او سوابق متقنی در مورد نقض آزادی‌های فردی وجود دارد. او در مقام رییس مجلس و ریاست جمهور نهادهای اطلاعاتی را برای ردیابی و ترور مخالفان سیاسی در خارج از کشور در اوایل سال ۱۹۸۰ مدیریت کرده است. به عنوان رئیس شورای تشخیص مصلحت نظام از سرکوب اعتراضات دانشجویی سال ۱۹۹۹ حمایت کرد و طی سرکوب پس از انتخابات سال ۲۰۰۹ سکوت اختیار کرد.
در مورد او اشتباه نکنید: هدف آقای رفسنجانی کسب مقام ریاست جمهوری به منظور کمک به رژیم اسلامی برای خلاصی از تحریم‌های بین المللی و فشارهای دیپلماتیک از طریق به نمایش گذاشتن چهره‌ای خندان بر جریان سلطه ترور داخلی و بین المللی است. ایرانیان می دانند انتخابات عادلانه و منصفانه چگونه است. در واقع رژیم هم می داند، زیرا زمانی که رفسنجانی رئیس جمهور بود اعضای رژیم در سال ۱۹۹۴ بیانیه بین المجالس را در مورد الزامات انتخابات آزاد و منصفانه امضا کردند.
الزامات یاد شده شامل حق همه شهروندان برای کاندیداتوری صرف نظر از اعتقادات سیاسی یا مذهبی و حق سازماندهی احزاب سیاسی بدون دخالت دولت، آزادی بیان عقاید سیاسی، دسترسی کاندیداها به رسانه ها و حمایت قانونی از این آزادی‌ها است. هیچکدام از این شرایط هیچگاه در ایران تحقق نیافته است. به نظر می رسد دیپلمات‌ها و رهبران بسیاری از ملل غربی دوباره خود را این گونه فریفته‌اند که وقتی که یک ملا زیر عبای خود لبخند می‌زند، تهدیدی را که این رژیم متوجه جهان می‌کند از بین خواهد برد.
 
حالا دیگر وقت آن است که به این نمایش خاتمه داد. در عوض حمایت از نمایش انتخاب رفسنجانی، آمریکا و متحدین ما بایستی تقاضا کنند که رژیم ایران طبق استانداردهایی که خودشان به طور جهانی با آن موافقت کرده‌اند انتخابات آزاد و منصفانه را برگزار کنند. شکست در برگزاری چنین انتخاباتی آزادی‌های ما را با خطر مواجه می‌کند، زیرا توانایی این رژیم برای عدم بررسی اهداف برنامه سلاح‌های هسته‌ای آن بیشتر خواهد شد.
 
* از: کنت تیمرمان / در: واشنگتن تایمز / مترجم: پارسا آزاد – ایران در جهان
 
کنت تیمرمان رئیس و عضو هیات مدیره بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در ایران و در سال ۲۰۰۶ به دلیل فعالیت‌های او درباره ایران نامزد دریافت جایزه 
http://www.washingtontimes.com/news/2013/may/22/irans-free-election-farce/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS
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TIMMERMAN: Iran’s free-election farce

Rafsanjani would reclaim the presidency to finish a Persian bomb

 

Every four years, the Islamic Republic of Iran engages in a closely choreographed farce of elections, aimed at maintaining the illusion that the Iranian people have a say in how their country is governed.

By all accounts, the farce has been successful — with Americans, if not with Iranians themselves. On June 14, the election show is set for another replay.

In February 2003, Deputy Secretary of State Richard Armitage famously called Iran a “democracy.” During his confirmation hearing this March, Secretary of Defense Chuck Hagel repeated the error, called the Islamist government in Iran “an elected, legitimate government, whether we agree or not,” before he was forcefully corrected by Sen. Carl Levin, Michigan Democrat.

The State Department has consistently gotten this wrong as well. During the run-up to the last “election show” in 2009, it instructed the Voice of America’s Persian service to support former Prime Minister Mir Hossein Moussavi in the hopes he could put a better face on the regime and make it more palatable to the rest of the world.

Until massive demonstrations erupted following what most Iranians believe was systematic fraud in the June 2009 balloting, Mr. Moussavi had no intention of making fundamental changes in the Islamic system. Indeed, he pledged loyalty to the system of absolute clerical rule that has denied the democratic aspirations of the Iranian people for the past 34 years.

A similar loyalty pledge to the system and its core ideology is required of all candidates selected by the Council of Guardians, a body of clerics hand-picked by the supreme leader that gets to decide who is “qualified” to run for president.

In other words, no one who does not pledge loyalty to the mullahs and their supremacy will even be allowed to run for president. That is why I call this an election “show.”

Enter former President Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, a wily cleric reputed to be the wealthiest person in Iran, who has long been the darling of the State Department and the pro-Tehran lobby as someone with whom they can “do business.”

At the apparent urging of the supreme leader, whom Mr. Rafsanjani said had “blessed” his candidacy, Mr. Rafsanjani announced on May 11 that he would seek another term as president. The Voice of America and the BBC’s Persian service broadcasts immediately amplified the news as if Mr. Rafsanjani’s election were already a fait accompli.

Mr. Rafsanjani has been a key player in the Islamic republic’s leadership from the beginning, first as an aide to Ayatollah Ruhollah Khomeini, then as parliament speaker and de facto commander in chief during the 1981-1988 Iran-Iraq war, then as president from 1989 to 1997.

Widely credited with having persuaded Ayatollah Khomeini to revive Iran’s nuclear-weapons program in 1985, Mr. Rafsanjani has long been its biggest supporter. In 2001, after he left the presidency but continued to play a leading role as chairman of a shadowy body called the Expediency Council, he said that Muslim nations should acquire nuclear weapons as a counterweight to Israel’s alleged nuclear arsenal.

“The use of an atomic bomb against Israel would destroy Israel completely, while [use] against the world of Islam only would cause damages. Such a scenario is not inconceivable,” he told a gathering dedicated to “liberating” Jerusalem from Israel.

Like his colleagues in the ruling elite, Mr. Rafsanjani views terrorism as the enforcement arm of foreign policy. Argentinian prosecutors indicted him as one of the key decision-makers behind the 1994 bombing in Buenos Aires that killed 86 persons. A National Security Agency intercept revealed that the terrorist team that attacked Khobar Towers in Saudi Arabia in July 1996 and killed 19 U.S. airmen reported directly back to Mr. Rafsanjani himself.

Mr. Rafsanjani also has a strong track record of quashing individual freedoms. As Majlis speaker and president, he directed the intelligence services to track down dissidents and assassinate them overseas in the mid-1980s. As head of the Expediency Council, he backed the crackdown against the student rebellion in 1999, and remained silent during the crackdown following the 2009 elections.

Make no mistake about it: Mr. Rafsanjani’s goal in running for president again is to help the Islamic regime slip the noose of international sanctions and diplomatic pressures, by putting a smiley face on the regime’s domestic and international reign of terror.

Iranians know what free and fair elections look like. Ironically, so does the regime, because its members signed the inter-parliamentary declaration defining the “requirements 


for free and fair elections” in 1994 when Mr. Rafsanjani was president.

Those requirements include the right of any citizen to become a candidate, regardless of his political or religious beliefs, the right of political parties to organize without government harassment, the 
free
 expression of political opinions, equal access of candidates to media, and legal protections of these freedoms. None of these conditions have ever existed in Iran.

Diplomats and leaders in many Western nations seem prepared to delude themselves once again that when a mullah smiles beneath his turban, he will remove the threat this regime poses to the world.

It’s time to end this farce. Instead of supporting Mr. Rafsanjani’s election show, the United States and our partners should demand that the Iranian regime conduct free and fair elections according to the standards they themselves agreed were universal. Failure to do so could put our own freedoms at risk, since it will further enable the regime to pursue its quest for nuclear weapons unchecked.

Kenneth R. Timmerman is president and CEO of the Foundation for Democracy in Iran, iran.org, and was nominated for the Nobel Peace Prize in 2006 for his work on Iran.
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